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  بررسي تاثير عوامل طبيعي بر چگونگي استقرار شهر و نحوه گسترش آن 

  غه شهر تاريخي مرا با نگرشي بر منظر باغ 

  سيد هادي موسوي 

 (كارشناس معماري) 

  

  : چكيده

زيادي در توصيف آن  مراغه شهري است كه مورخين و جهانگردان مختلف نامهاي  

» و مورخان دوره اسلامي چون ابن واضع  بكار برده اند؛ بطلميوس از عبارت«مارگيانه

»  فراه روز ـ. ق ) عنوان« اه   ٧٣٩موي (  ح، ابن بلاذري و ياقوت  ـ . ق )ه ٢٧٨يعقوبي (  

. ق ) نام « افراه رود » و در دوره معاصر پرفسور بارتلد به  ـه   ٢٩٠و ابن فقيه همداني (  

تاويل از منابع تاريخي نام « افرازه ها رود » را عنوان كرده است. قرارگيري شهر در  

كنار رودخانه پر آب صوفي چاي و كثرت جويبارهاي منشعب آن كه مبدأ همگي  

كو جنوبي  دامنه  را  آن  معابر  اتصالي  هاي  اندام  ابتدا  شهر  داخل  در  است،  سهند  ه 

تشكيل و سپس بواسطه ضرورت حضور دائمي انسان، دانه هاي مسكوني موجود در  

تقدم زماني ايجاد معابر نسبت به توده هاي  طرفين جوي ها حادث شده اند.  
دا   معماري  مقاله هست كه نگارنده قصد  اين  توجه در  تامل و  قابل  نقطه  ابعاد  ،  رد 

گسترده تاثير و تاثر چنين امري را بررسي و منظر شهر مراغه را از اين حيث معرفي  

  نمايد. 
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  : متغير هاي تحقيق

منطقه معماري  ويژگي هاي معماري   ، موجود  طبيعي  بستر  تفاوت  به  توجه  با   :

به فرد خود را داراست كه سازه هاي چوبي مساجد   اين منطقه ويژگي هاي منحصر 

ز آن جمله اند. شناخت و بررسي همه جانبه چنين ويژه گي هايي در اين مقاله  مراغه ا 

  مكمل شناخت روند استقرار شهر در طول تاريخ خواهد بود.  

  . : طبيعت ، رودخانه ، جوي ، آفتاب و باغ شهر تاريخيكليد واژگان

  

  مقدمه:  

و         بشري  تمدنهاي  و ظهور  بروز  براي  مناسب  بستري  طبيعت  آن    همواره  تبع  به 

زايش فرهنگ و هنر جوامع انساني بوده و هست. به طوري كه بزرگترين تمدن هاي  

بوجود   فرات  و  نيل و دجله  بزرگ  بينالنهرين در كنار رودهاي  و  بشري چون مصر 

همچنين   اند.  شده  مند  بهره  آن  اطراف  دشتهاي  حاصلخيزي  شرايط  از  و  آمده 

يز و مستعد اين كره خاكي بوجود  فرهنگهاي كوچك و بزرگي كه در نقاط حاصلخ 

طبيعت، آينه اسرار لم يزلي و رازهاي سر به مهر  «آمدند، نشانگر اين ادعا مي باشد كه

(اسرار مكنون يك گل،  »ظهور خداوندي در بينش انسان سنتي و به ويژه شرقي است 

قهي بلخاري  آمده  ١٤ص١٣٨٤دكتر حسن  بوجود  از آن، ساختار شهرهاي  ).گذشته 

روند تاريخ با مسيري كه طبيعت پيش روي آن گسترده نظمي ارگانيك  همواره در  

داشته و مطابق با نياز جوامع رشد كرده است. در توصيفي صريحتر و عميقتر از رابطه  

هر علمي، موضوع آن  «طبيعت و شهر مي توان عبارت«ظرف و مظروف»را بكار برد.  

ان منشأ بگيرد و بر شالوده هاي  هر چه باشد، طبيعي است تا زماني كه تنها از خرد انس

باشد نشده  بنا  يقين  از  كاسيرر»ديگري  ارنست  روشنگري،  ) ١٠٦ص١٣٨٢(فلسفه 
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بنابراين بررسي منظر شهر بدون توجه و شناخت بستر طبيعي آن بگونه اي غير ممكن  

اقليم   و  طبيعت  به  توجه  شهرسازي جوامع عصر حاضر،  و  معماري  در  ميرسد.  بنظر 

من و  يافته  سوختهاي  تقليل  از  رويه  بي  استفاده  چون  اساسي  مشكلاتي  ايجاد  به  جر 

ناگوار اين امر در ايجاد مشكلات   البته تاثير  انرژي شده است.  فسيلي و بروز بحران 

انكار مي باشد. آنچه در معماري و   زيست محيطي و امراض حاصل از آن غير قابل 

مت آميز و مصالحه با  شهرسازي گذشته ي اغلب شهرهاي تاريخي بوده رفتاري مسال

به انتفاع رساندن نيروهاي سرگردان مضر   طبيعت در اخذ انرژي هاي مفيد و دفع يا 

در طبيعت پيرامون بوده كه نتيجه ي آن در بناهاي تاريخي و در مقياس بزرگتر بافت  

هاي تاريخي بوضوح قابل لمس است. دليل ماندگاري اين بناها سازگاري با محيط و  

برابر كاربري دوره هاي مختلف است. در اين مقاله سعي خواهد شد  انعطاف آن در  

رابطه معماري و شهرسازي باغ شهر تاريخي مراغه با طبيعت و نحوه برخوردها تبيين 

  شود و منظر شهر مراغه از اين حيث بررسي گردد. 

اين مقاله به ترتيب به چند بخش عمده تقسيم شده كه شامل مقدمه، فرضيه و سپس  

تشر استقرار  به  نحوه  هاي  يح  شهرها  گروه  دولت  تشكيل  از  قبل  انساني  ي  اوليه 

بر   اي  مقدمه  كه  دارد  روستا  زيستي  الگوهاي  به  اجمالي  همچنيننگاهي  پرداخته. 

ويژگيهاي   بخش  و  بوده  مقاله  اصلي  موضوع  شهر  استقرار  باشد.  مي  شهر  تشكيل 

ا آن  تكامل  در  منطقه  خوامعماري  چشم  پيش  شهر  منظر  از  محترم نندفقي         گان 

  مي گستراند. 

  

  فرضيه :            

خودسازي شهر و عدم دخالت هاي كالبدي در ايجاد معابر و اندام هاي اتصالي          

با   مقايسه  در  كه  آورد  مي  فراهم  كار  و  زندگي  براي  مكاني  رشد  و  تولد  سبب 
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مثا براي  داشت.  خواهد  مناسبي  و  زياد  بسيار  كارايي  جديد  و  شهرهاي  احداث  ل 

ساخت شهر جديد سهند در جنوب غربي تبريز كه في نفسه طي جلساتي مصوب و  

در    تاسيس شهر  قرارگيري  است.  شده  خوابگاه  مثابه  به  مكاني  به  تبديل  گرديد، 

شيميايي   و  گوگردي  گازهاي  حاوي  كه  بادي  معرض  و  مسير  در  و  مرتفع  مكاني 

آن را مخدوش و ساكنان آن    كارخانجات حاشيه تبريز است؛ حداقل شرايط زيستي 

  را دچار مشكل كرده است.   

  

  اوليه ي انساني قبل از تشكيل دولت شهر ها: گروه هاي استقرار 

كثرت عناصر بهره ور طبيعت در منطقهي جنوب سهند سبب حضور انسان شكارچي  

به صورت پراكنده در اين دشت سبز شده است. آثار مكشوفه اي چون ابزار سنگي  

تبريز و ميانه كه در موزه ايران باستان نگهداري مي شود مبين   ،ثلث مراغهاز ناحيه م

كه  انسان  همين  ادعاست.  هم    اين  كنار  در  آموزد  مي  را  به  كشاورزي  خود  نوعان 

را تشكيل مي دهند. محل   شكل اجتماعي در قسمتي ساكن شده و شالوده روستاها 

ل تلاقي آن دشتي وسيع مي ارتباط ساكنان روستاهاي نقاط مختلف با يكديگر و مح 

مي   ممكن  ناحيه  آن  در  را  ايشان  تجارت  و  ساكنان  پاي  پايا  ستد  و  داد  كه  باشد 

قبل از شهرسازي،يكجا نشيني بواسطه وجود جوامع روستايي حادث شده بود  «سازد.

اما در دوره ماد به شكل شهر و يا دولت شهر در نظاماتي حاكم بر جامعه نمود پيدا  

). پس از استقرار  ٧ص،  ١٣٨٤  زاد، از شار تا شهر، سيد محسن حبيبي،(اقتباس آ»  كرد

در   شهرهايي  و  شده  ساماندهي  مستقل  شكل  به  بازرگاني  هاي  گذرگاه  ماد  دولت 

شكي نيست كه در طي  «مسير آن بوجود آمده كه هگمتانه در راس آن قرار داشت.

آذربايج  مردم  پيدايش  الجوانب  و كثير  پيچ طولاني  در  پيچ  نژادي    ان،تاريخ  عنصر 

ماد نقش مهمي بازي كرده،حتي در بعضي ادوار تاريخي، وظيفه هدايت و رهبري را  
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داشته است عهده  تهران:نودياك  (ا.م.»  بر  ترجمه  ماد.   ) ٦٩ص    .١٣٥٧پيام،  ف.تاريخ 

بود.   ممتاز  و  مهم  موقعيت  داراي  آذربايجان  سرزمين  در  نيز  نوشته  مراغه  به 

ن  ٧١٥ف در حدود  نودياكو و  احيه كنوني مراغه جزو سرزمين دولت ماننا بوده  ق.م 

نيمه  وي پادشاهي  يك  وجود  از  آشوري  الواح  مندرجات  از  استفاده  بنام با   مستقل 

ي هشتم ق.م در حدود ناحيه مراغه كنوني و  در سده »  ويشديش «  و يا  »ش ديشئياو«

ماد رخ  آنچه در دوره  «  . گويددر جوار قلمرو دولت ماننا و تحت نفوذ آن سخن مي 

رخ داده است و    چون يكجانشيني قبلاً  مي دهد، نه شهرنشيني و نه يكجانشيني است،

به عنوان تشكيل يك   نه  اينكه شهر  و  روستايي است  بر آن موجوديت جامعه  گواه 

كاملاً شهري    ،مشخص  جامعه  و  ايلي  روستايي،  جامعه  سه  شدن  جمع  مكان  بلكه 

شهر،»است تا  شار  حبيبي،  (از  محسن  از     ٧ص١٣٨٤سيد  متشكل  غالبا  مادي  شار   (

قلعه اي بر فراز تپه بنا گرديد و نقاط زيستي آن در كنار و بيرون از باروي شهر بود.  

بازار هنوز در مرحله جنيني قرار دارد و مراحل تكوين آن در دوره هاي هخامنشي، 

  اشكاني و ساساني محقق مي گردد. 

تاثيرگذارت  جهانبيني،« از  اقليم  و  استاقتصاد  شهر  ساختار  بر  عوامل  (اقتباس »رين 

نظر   صرف  اقتصاد  و  جهانبيني  موضوع  دو  از  مقاله  اين  در  چهار)  همان،ص  آزاد، 

بررسي   مورد  توسعه شهر  و  گيري  در شكل  را  زيست  و محيط  اقليم  عامل  و  كرده 

  قرار خواهيم داد. 

  

  نگاهي اجمالي به الگو هاي زيستي روستا: 

قابل توجه است كه  مهم و  در اين منطقه از اين حيث  شناخت الگوهاي زيستي روستا  

اولين اجتماعات انساني در آن مكان شكل گرفته و بواسطه ارتباط تجاري آنها، شهر  

به مفهوم اوليه ي آن حادث شده است. شناخت شهر بدون مطالعه در شاكله روستا  
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رسد. مي  بنظر  حقيقت  از  بدور  و  ناقص  آن  حياتي  وابستگي  شهرها  زندگي  «بدليل 

و   حياتي  نيازهاي  مهمترين  كه  زيرا  روستاهاست  حيات  ادامه  به  وابسته 

زيستي(بيولوژيكي)ساكنان شهرها كه همان مواد غذائي است، در روستاها و توسط 

شود مي  تهيه  ايران،اكبر  »عشاير  روستايي  معماري  شناخت  بر  آمدي  .(در 

ر مراغه، زاده ي  ).با اين اوصاف مي توان چنين اذعان داشت شه١٥ص١٣٨٨زرگر،

روستاهاست و نطفه آن بواسطه حضور موثر جوامع روستايي  پوياي  حيات و ارتباط  

  در منطقه منعقد شده است.  

معلم اصلي انسان در ساخت و ساز، طبيعت است. او از طبيعت  «موراتوري ها معتقدند

پردازد مي  ساختن  به  آن  در  و  گيرد  مي  معماري، »  فرا  نظري  مباني  در    (سيري 

معماريان،غلا ضمير  ١٧٨ص،  ١٣٨٤  محسين  دادن  دخالت  محصول  ايشان  نظر  از   (

خودآگاه انسان در ساخت و ساز كه تحت تاثير عوامل بيروني قرار مي گيرد، منجر 

محصول  ولي  گردد.  مي  معماري  در  هويت  بحران  ديگر  گفته  به  و  گسست  به 

ب پيوستگي  اوليه  بكارگيري ضمير ناخودآگاه او همانند معماري گذشته  ا گونه هاي 

  بوده و هويت مندي آن را سبب مي گردد.

محصول   موراتوري  نظر  از  انسان  بدست  شده  ساخته  اوليه  سرپناههاي  و  ها  گونه 

بازشناسي   براي  مناسب  مرجعي  بودهو  خود  پيرامون  طبيعت  با  انسان  همگرايي 

  معماري و نجات آن از بحران بوجود آمده است.  

شك دو)  و  يك  انسان  تصاوير(شماره  هاي  سرپناه  ترين  ابتدائي  و  اولين  شماتيك  ل 

نخستين را نشان مي دهد. با اين باور مي توان دريافت عناصر طبيعت نقش مهمي را  

و   صريح  قوانين  از  گرفته  بر  ولي  مصنوع  هاي  سرپناه  ساختن  براي  انسان  تفكر  در 

ها   موراتوري  نظر  از  است.  داشته  طبيعت  و  « مكنون  غار  ديدن  با  به  انسان  درخت 

ساخت دو نوع بنا اقدام مي كند كه ريشه تمامي بناها مي باشند. غارها نمونه بناهايي  
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تمامي   در  چوبي  بناهاي  الگوي  درختان  باشند.و  مي  سنگين  ساختمايه  يا  مصالح  با 

  ) ٢١٨. (همان ص »طول تاريخ هستند

د كه  ) مي تواند ساده ترين شكل مصنوع اقتباس شده از درخت باش٣تصوير (شماره

ساخت،  زمان  سرعت  شدهاست.  ساخته  درخت  تنه  و  برگ  و  شاخه  از  استفاده  با 

  بومي بودن مصالح و سادگي اجراي اين نوع سازه ي ابتدايي از مزاياي آن مي باشد.  

اين نوع سازه ها را در اعماق طبيعت و اطراف روستاهاي مراغه به   امروزه مي توان 

ت و مسيري در جهت تكامل اين نوع سازه ها  عنوان سرپناه هاي موقت كشاورزان ياف

انسان عصر حاضر از معماري تنها ايجاد يك   انتظارات  نيازها و  ترسيم نمود. هرگاه 

يكي   پيش  سال  هزار  چند  انسان  هاي  ساخته  با  آن  حاصل  باشد؛  پناهگاه  و  مأمن 

ميانجيگري طبيعت در ساخت   و  از دخالت ضمير ناخودآگاه  نشان  اين  بود.  خواهد 

  سرپناه هاست.   اين 

ديده مي شود كه اعضاي سازه اي تهيه شده از طبيعت پيرامون   )٤در تصوير(شماره

به سادگي به هم متصل و شاخ و برگ و گل به عنوان پوشاننده عمل كرده است. اين  

  نوع سرپناه در عرض يك يا دو روز ساخته مي شود. 

حضور آن كه ضرورت  بهره وري  زمان  و  كشاورزي  محصول  در    نوع  را  كشاورز 

رو   اين  از  است.  داشته  تاثير  ها  سرپناه  اين  اي  سازه  ساختار  بر  طلبد  مي  محل 

)قدري متفاوت با كاربرد بيشتر بنا شده است. بنابراين گونه هاي اوليه  ٥شكل(شماره

معماري در حد يك تصور ذهني و يا طرح هاي خيالي نيست بلكه در نتيجه مطالعات 

نمونه هايي جالبي از آن را مي توان مشاهده و معرفي كرد  ميداني منطقه جنوب سهند 

و اذعان داشت كه اين نوع سازه ها منتج از ضمير ناخود آگاه انسان و بدون تاثيرات  

  بيروني بغير از طبيعت است.  
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الگوي فضاسازي در   عنوان  به  نيز از عناصر طبيعي مهمي  قبلي، غار  موارد  بر  علاوه 

است.   تاريخي  مختلف  مستقيماًادوار  گاه  نخستين  سرپناه    انسان  عنوان  به  غار  از 

) و گاه با اندكي تغييرات در ساختار جزئي آن فضا را  ٦استفاده كرده (تصوير شماره

). زماني نيز نسبت به كندن سنگ اقدام كرده  ٧به انتفاع رسانده است (تصوير شماره

  و فضاي متناسب و دلخواه خود را ساخته است.  

سازه هاي صخره    متاخرترينبل توجه و تامل اينجاست كه مي توان  نقطه جالب و قا

اي را در مناطق مختلف منطقه جنوب سهند بويژه مراغه يافت. مسجد كنده شده در  

دل سنگ روستاي صومعه مراغه از آن جمله است كه وسعت كمتري نسبت به ساير 

  ). ٩و٨مساجد دارد(تصوير شماره 

عناصر طب مستقيم  تاثير  و  بدينسان  بوده  متقدم روستا مشهود  بناهاي  معماري  يعت در 

ساير ساخته هاي آن نيز با مصالحي برگرفته از طبيعت بنا شده است. عوارض زمين  

در نگاه معمار روستايي مانعي براي ساختن نيست؛ بلكه با اشتياق هر چه تمام در دل  

در  «رايت كه  طبيعت چنگ مي اندازد و با آن مچ مي شود. همانند كارهاي ارگانيك

آن نغمه اصلي را طبيعت تعيين مي كند و فرم و فضاي معماري(شكل دهي فضايي) 

  )      ٢٢ص١٣٧٩(تأملات در هنر و معماري، حميد نوحي»بايد از آن پيروي كند

شماره همان  ١٠در(تصوير  بنا  فونداسيون  و  پايه  از  قسمتي  شود  مي  ديده  بوضوح   (

يين شكل،  عين عوارضي مختلف طبيعي در تتخته سنگ طبيعي در زمين است. بنابرا

  مبلمان باغ محل مورد وقوع تعيين كننده و تاثير گذار است.      اندازه و جانمايي 

) قدري بزرگتر و با امكانات بيشتر بنا شده كه صفه مقابل و اجاق  ١١(تصوير شماره

صفه،   دست  پايين  شود.  مي  محسوب  بنا  معماري  عناصر  از  آن  طرفين  ديوار  كنار 

شيب  به  توجه  با  فضا  انتهايي  بخش  چسبيده.  بدان  مقابل  صفه  كه  جاريست  جويي 
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در   اقليمي  مناسب  رفتار  بنا  شرايط  اين  در  كه  است  مدفون  خاك  در  زمين  ملايم 

  فصول سرد و گرم نشان خواهد داد.   

  

  استقرار شهر : 

باغات   و  روستا  معماري  فضاهاي  دهي  شكل  و  جانمايي  در  طبيعت  عوامل  تاثير 

دخالت ناخودآگاه  رامون آن قدري صريحتر از چنين تاثيراتي در شاكله شهر است.  پي

بهر  شهر،  ساخت  در  تجارب  ه  انسان  كه  اي  گونه  به  است؛  جمعي  خرد  از  گيري 

گان پيشين كه با نوعي آزمون و خطا و راستي آزمايي همراه بوده،  ه  كاربران و باشند

  ر گرفته است.در روند رشد و توسعه شهر همواره مد نظر قرا 

امروزه با توجه به تغيير و تحولات كالبدي و ساختاري شهر بديهي بنظر مي رسد كه  

  نمود اين تاثيرات را بايد در تهرنگ و بنمايه شهر جستجو و بررسي كرد.  

) كه قديمي ترين سند  ١٢مراغه(تصوير شماره  ١٣٣٥در نگاه اول به نقشه هوايي سال  

خود است؛ تاثير باغات و رودخانه صوفي چاي و  تاريخي شكل كلي شهر در زمان  

باقي است؛ در   نيز قسمتهايي از آن در نقاط مختلف شهر  باروي شهر كه هم اكنون 

ايجاد محدوديت براي گسترش و فشردگي شهر بوضوح ديده مي شود. تجمع توده  

جريانات   از  برگرفته  نظامي  تبع  به  آن  مختلف  عملكردهاي  با  شهر  معماري  هاي 

به گونه اي نامحسوس حادث شده است. اگر سلسله مراتب حضور يك توده    طبيعي،

به شهر   محله  از  و  به محله  از كوي  به كوي اصلي و  از كوچه  مسكوني را در شهر 

نحوه   و  ها  توده  قرارگيري  موقعيت  و  وضعيت  شناخت  كه  شود  مي  ديده  بدانيم؛ 

عبو  هاي  و شريان  اتصالي  هاي  اندام  از  متاثر  آنان،  است. ارتباط  شهر  در  مرور  و  ر 

اين سوال مطرح است كه شكل و جهت كوچه ها بر چه مبنايي طراحي شده   حال 

  است؟  
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زبان   در  اي  به كلمه  دهه گذشته،  وضعيت شهر در چند  به  نگاه  و  ميداني  مطالعه  با 

عبارت   اين  خوريم.  مي  بر  گردد،  مي  اتلاق  كوچه  به  كه  «يولاخ»  عنوان  با  تركي 

يول» به معناي راه و«آيخ» به مفهوم جوي است. معناي مركب  مركب از دو كلمه ي« 

ميان   اين  در  باشد.  تواند«آبراه»  مي  فارسي  زبان  در  كلمه  اين  مترادف  و  شده 

عبارت«افرازههارود»كه توسط پروفسور بارتلد به مراغه اتلاق داده شده بدليل وجود  

  جويبارهاي بسيار زيادي است كه در سطح شهر مراغه جاري است.  

بصورت  بنابراين   معماري  هاي  توده  به  نسبت  معابر  ساخت  زماني  تقدم 
ها صورت    ارگانيك استقرارها در طرفين جوي  اولين  توجه است  قابل  نظر  اين  از 

گرفته و محل تلاقي آبراه ها و نقاط منشعب آن به خودي خود ميدان تلقي شده كه  

رش دامنه استقرار انساني و بسته  در ابتدا هنوز به مفهوم حقيقي ميدان نبوده اما با گست

  به موقعيت خود در شهر عملكرد هاي بسياري يافت. 

همزمان با تشكيل دولت شهر ماد و تاسيس شار حكومتي، نقاط زيستي قبلي دركنار  

بيشتر شامل  و بيرون باروي شار توسعه يافت. تغييرات اين مجموعه تا دوره اسلامي 

ز  نقاط  وگسترش  بازار  گسترش  و  پذيرش  تحول  با  مراغه  بود.  شار  از  خارج  يستي 

قيام «ه.ق) تحولات و تغييرات بنياديني در ساختار خود ايجاد كرد.٢٢اسلام در سال(

و   انديشه  با  دژ)  (كهن  دژ حكومتي  (شارستان) و  مياني  بيروني(ربض)عليه شار  شار 

قرن به چهار  نزديك  بوده كه  نظام كاستي  عليه  بر  قيام  خواهي  عدالت  بر    جهانبيني 

كرد مي  حكومت  آزاد،  »ايران  محسن .(اقتباس  سيد  شهر،  تا  شار  از 

نژادي،  ٣٨ص١٣٨٤حبيبي، قومي،  جدايي  مبناي  بر  محلات  تولد  عباسي  دوره  در   .(

فرهنگي و مذهبي صورت گرفت و در هر محله مسجدي بنا گرديد كه با بيگانگي از  

  همديگر به خود نمائي پرداختند. 
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اندام ها  ي اتصالي شهر همان معابر يا آبراهي است كه در ابتدا بدان  اكنون بنمايه ي 

به   تبديل  به مرور زمان  تغيير كم آن  و  بودن  دائمي  بدليل  اين شريان  اشاره گرديد. 

  ستون فقرات شهر گرديد كه هنوز هم تاثير آن در بافت تاريخي شهر مشهود است.  

براي زمين  محدوديت  بدليل  هم  شهر  مسكوني  هاي  توده  هم    فشردگي  و  ساخت 

  بدليل شرايط اقليمي آن بوده است. 

به سال )؛ ديده مي شود تحول شهر  ١٣(تصوير شماره١٣٦٣در تصوير هوايي مربوط 

در سه دهه قبل تنها شامل گسترش حاشيه آن بدون تغيير بنيادين در بافت تاريخي و  

تصوير(شماره در  كه  بطوري  است.  آن  مركزي  بافت ١٤هسته  شكل  است  )مشهود 

قدري تغيير يافته كه شامل تعريض برخي از معابر اصلي    ١٣٨٣خي شهر در سال  تاري

متري جام    ١٢٠و جراحتي عميق در دل بافت تاريخي است كه در اثر احداث خيابان

  جم ايجاد شده است. 

  

  ويژگي هاي معماري منطقه : 

ويژگيهاي معماري منطقه و بويژه شــهر مراغــه در تعريــف منظــر شــهر تــاثير بســياري 

بنايي كه تنها از حيث معماري مي توان در مورد آن بحث كرد در كنــار بنــايي «دارد.

ديگر براي فهم بيشتر هنر منظر شهري را مي طلبد و اگر اين را در مقياس شهر ضرب 

.(اقتباس آزاد، گزيــده منظــر شــهري، »كنيم با هنر محــيط ســر وكــار خــواهيم داشــت

ك بناي معمــاري عضــوي از شــهر ). پس يك توده و ت١٣٣ص١٣٨٧گوردون كالن،

است و براي شناخت بيشتر منظــر شــهر تحقيــق در ويژگــي معمــاري آن شــهر امــري 

بديهي است. همانگونه كه مي دانيم اقليم از عوامل تــاثير گــذار در معمــاري و نحــوه 

عاملي چــون اقلــيم در معمــاري و بــويژه در معمــاري ايــران از «نگــرش در آن اســت.

رخوردار است. در ايران مي توان آن را يكي از ستون ها يا پايــه اهميت بسيار بالايي ب
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.(ســيري در مبــاني نظــري معمــاري، غلامحســين »هــاي معمــاري ايــن كشــور برشمرد

 )٤٢٢ص١٣٨٤معماريان،

در بررسي شرايط اقليمي و انطباق آن با دو گونــه از ســازه هــاي مرســوم در ســاخت 

اســخده تــرين ســازه هــاي معمــاري مساجد مراغه مي توان دريافت مانــدگارترين و پ

مســاجد مراغــه در سيستم سازه چوبي با سقف تخــت مــي باشــد. ويژگــي ســاختاري  

  مقايسه مساجد اقليم فلات مركزي ايران به شرح زير است:

 »  عدم داشتن ميانسراي سرگشاده و پيشگاه دروني و اختصاصي براي مساجد

ياز از داشتن ميانسرا مي  مراغه كه غالبا ميدان و واشدگاه مجاور، آن را بي ن

 )٤٧ص١٣٨٧.(اقتباس آزاد، آشنايي با معماري اسلامي ايران، پيرنيا،»كند

  .عدم داشتن ايوان هاي رفيع در بالاي درگاه 

 .عدم داشتن مناره 

  .عدم داشتن گنبد و فضاي گنبد خانه 

   داراي سقف تخت و در برخي مواقع شيب دار كه در چهار دهه اخير بدان

 افزوده شده.  

معماري مراغه در دوره هاي مختلف همواره از دامن طبيعي و بستر اقليمي آن سود 

و   تر  سازگار  ها  بام  پوشش  اجراي  در  تخت  سطوح  از  استفاده  كه  اي  بگونه  برده 

مناسبتر از ديگر روش ها بوده و بيشتر بچشم مي خورد. كثرت چوب براي دستيابي  

اثير زيادي در ساختار بناهاي مراغه  به سطوح تخت، و نوع خاك و ميزان بارندگي ت

در شهرهاي سردسير و روستاهاي كوهستاني (كه ريگ بوم است و خاكش  «گذاشته  

پوشش سغ را دشوار مي سازد) بيشتر مسجدها با ستونها و ديرك ها چوبين و پوشش  

بنياد شده. ( همان  »تخت(با فرسب و تير و تيرچه و سر شاخه و قدره و پردي ولنبه) 

  ) ٤٧ص
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ا وجود كثرت مسجد كه در سطح شهر گسترده شده هيچ عنصر عمودي تاثير گذار  ب

در منظر شهر با عنوان مناره در خط آسمان شهر ديده نمي شود و عبارت «مناره از  

دليلي   هيچ  و  بوده  ابهام  داراي  اقليم  اين  معماران  براي  است»  مسجد  اصلي  عناصر 

   براي ساخت مناره در مساجد مراغه نمي بينند.

به   هدايتگري  جنبه  از  يكي  كه  كرد  عنوان  مناره  براي  توان  مي  عمده  عملكرد  سه 

عنوان ميل راهنما مورد استفاده بوده و ديگري از حيث معنا شناسي و جهت معطوف  

ساختن چشم و ذهن آدمي به آسمان و همچنين از نگاه ساختاري و از جنبه مادي به  

ايوا وزن  مهار  براي  اي  سازه  عنصر  نياز  عنوان  سنجش  با  بنابراين  رفته.  مي  بكار  ن 

مساجد مراغه در انطباق با بستر طبيعي آن و با توجه به عدم پراكندگي شهرهاي اقليم  

راهيابي   براي  آن  دركاروانسراهاي  شهري  بين  هاي  شاخصه  به  نياز  عدم  و  سردسير 

ديد   امكان  كه  بلند  درختان  وجود  و  شهر  بستر  نبودن  مسطح  همچنين  و  مناسب 

به مثابه گس ترده و مكان يابي با شاخصه هاي مصنوع را سلب مي كند ساخت مناره 

  ميل راهنما در اين شهر مردود بنظر مي رسد.  

و   يكتاست  پروردگاه  مطلق  قدرت  مبين  كه  مراغه  در  طبيعي  انبوه  عناصر  وجود 

آن   از  مشتق  مشاغل  در  يا  كشاورز  غالبا  كه  مردمان  معاش  حصول  مستقيما  بستگي 

ق مي كنند ، ساخت مصنوعاتي براي تلطيف چشم و معطوف ساختن ذهن  كسب رز

اين   باري تعالي گزينه ي مناسبي تلقي نمي شود. قرين و مكمل  به ساحت حضرت 

طبيعت، آينه اسرار لم يزلي و رازهاي  «موضوع قبلا در ابتداي بحث چنين عنوان شد:

(اسرار مكنون  »رقي استسر به مهر ظهور خداوندي در بينش انسان سنتي و به ويژه ش

  )١٤ص١٣٨٤يك گل، دكتر حسن بلخاري قهي
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و  واشدگاه شمالي مسجد  طبيعي چون درخت در  رفيع  عناصر  و  ها  وجود شاخصه 

  ) ١٥تلفيق بصري آن با بنا، آن را بي نياز از مناره مي كند.(تصوير شماره 

تبع آن نبود  جنبه ساختار كالبدي بناي مساجد، بدليل كم ارتفاع بودن سقف و به    از 

توده   آن  جانبي  نيروهاي  مهار  براي  استواني  سازه  اجراي  به  نيازي  هاي رفيع،  ايوان 

  وزين ايوان، ديده نمي شود.

ترين   اساسي  از  مراغه  هاي  ابنيه  داخلي  فضاي  در  آفتاب  رايگان  انرژي  از  استفاده 

گسترش   باشد  مي  مقدور  كه  آنجا  تا  شود،  مي  محسوب  شهر  معماران  ي  دغدغه 

اصلي خانه ها در  شكل بوده و فضاهاي  به سمت شرق و غرب  ي كارشيو ساختمانها 

شماره گيرند(تصوير  مي  نظر  در  آن  نورگير  بخش  و  جنوبي  رو  ١٦سمت  اين  از   .(

منظر كوتاه و كشيده ابنيه هاي مراغه جالب توجه و تامل است. در بدو ظهور اسلام  

اقليمي چنين بود كه بر  »امام «ماعت كه بر عهدهپيشوايي نماز ج«جداي از توجيه  بود 

اين مهم تكيه مي كرد كه بتوان امام را در حد امكان از همه جا براحتي مشاهده كرد. 

پايه   قبله  روبه  و  باهم  موازي  طولاني  درصفوف  نمازگذاران  ايستادن  نسبت  بنابراين 

).پس تامين نياز اقليمي  ٧٣ص١٣٨٦.(معماري اسلامي،رابرت هيلن براند،»گذاري شد 

  راستاي اهداف پيشنهادي در نحوه مناسب برگزاري نماز جماعت نيز مي باشد .  در 

  

  نتيجه گيري : 

و   شهر  ارگانيك  بر  نظام  مبتني  وارش،  اندام  ساختار  حيث  از  آن،  اقليمي  معماري 

اصول و قوائدي است كه طبيعت پيش روي آن نهاده و ارتباطي عميق و منطقي ميان  

ر برقرار مي كند. از اين رو تاثير چنين امري در  تك دانه هاي معماري و كليت شه

ادراك شهروند موجب ايجاد حس تعلق بيشتر به شهر شده و همواره خود و خانه را  

جداي از جامعه و شهر نمي بيند. تنوع، پويايي و دارا بودن بافت منعطف از ويژگي  



 ١٣٩/  پژوهيدفتر سوم: مراغه 

ني و سازگار  هاي باغ شهر تاريخي مراغه است كه آن را نمود بارزي از يك شهر ايرا

  با اقليم سرد كوهستاني مي كند. 

  

  تصاوير ضميمه: 
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 ١٤١/  پژوهيدفتر سوم: مراغه 
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 ١٤٣/  پژوهيدفتر سوم: مراغه 
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 ١٤٥/  پژوهيدفتر سوم: مراغه 

  : و مآخذمنابع 

حسن .١ حسن  ١٣٨٤(بلخاريقهي،   . اول  چاپ  گل،  يك  مكنون  اسرار   .(

 افرا.تهران.  

اكبر( .٢ زرگر،  ابراهيم  ايران،  ١٣٨٨حاجي  روستايي  معماري  بر  درآمدي   .(

 چاپ پنجم. انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. تهران. 

ارنست( .٣ موقن.  ١٣٨٢كاسيرر،  يداالله  ترجمه  چاپ دوم.  روشنگري،  فلسفه   .(

 نيلوفر. تهران.

ك .۴ محمد  چاپ  ١٣٨٧ريم(پيرنيا،  ايران،  اسلامي  معماري  با  آشنايي   .(

 دوازدهم. تدوين غلامحسين معماريان. سروش دانش. تهران. 

 ). تأملات در هنر و معماري، چاپ اول. گام نو. تهران.  ١٣٧٩نوحي، حميد( .۵

). از شار تا شهر(تحليلي تاريخي از مفهوم شــهر و ١٣٨٤حبيبي، سيد محسن( .٦

 ثر)، چاپ پنجم. دانشگاه تهران. تهران. سيماي كالبدي آن تفكر وتا

معماري، چاپ سوم.  ١٣٨٧معماريان، غلامحيسن( .٧ نظري  مباني  در  سيري   .(

 سروش دانش. تهران.  

گوردون( .٨ دكتر  ١٣٨٧كالن،  ترجمه  سوم.  چاپ  شهري،  منظر  ).گزيده 

 منوچهر طبيبيان. انتشارات دانشگاه تهران تهران. 

 ران. ). تاريخ ماد. پيام. ته١٣٥٧دياكنوف( .٩

رابرت(  .١٠ براند،  ترجمه ١٣٨٦هيلن  سوم.  چاپ  اسلامي،  معماري   .(

به   (وابسته  شهري  ريزي  برنامه  و  پردازش  شركت  اعتصام.  ايرج  دكتر 

 . شهرداري تهران). تهران

  

  


